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تعمیم جان فدایی  به صرفه‌جویی و نیکوکاری
ح کرد رئیس قوه قضائیه در ادامه ایده رئیس‌جمهوری برای استفاده از ظرفیت پویش ملی »جان‌فدا« مطر
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معاون اول رئیس‌جمهور  در جلسه هیأت دولت به سوء‌استفاده کنندگان و محتکران هشدار داد

جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال جنگ نیست، اما در صورت تحمیل، پاسخی قاطع خواهد داد

انسجام ملی، پروژه دوقطبی‌سازی دشمن را شکست داد

تدبیر دولت علیه گرانفروشی

سید عطاءالله  مهاجرانی
 نعره زد عشق که خونین‌جگری پیدا شد!

جلال‌الدین بلخی از »حق صحبت« ســـخن گفته 
اســـت. مصاحبت یعنـــی هم‌ســـخنی که نـــه تنها 
به انســـان بلکـــه به هســـتی نشـــاط و فروزندگی و 

روشـــنایی می‌بخشد:
»از برای حقّ صحبتْ سال‌ها

شمّه‌ای واگو از آن خوش حال‌ها
تا زمین و آسمان خندان شود

عقل و روح و دیده صدچندان شود«
از اولیـــن آشـــنایی‌ام با شـــهید لاریجانی ۴۵ ســـال 
می‌گذرد. نماینده دوره اول مجلس بودم. ایشـــان 
معاون دوســـت صمیمی و باصفایـــم، مرحوم دکتر 
احمـــد توکلـــی بـــود. ایـــن آشـــنایی در ســـال‌های 
همـــکاری بـــا مجلـــس و دولـــت تـــداوم و تعمیق 
یافـــت. شـــهید علـــی لاریجانـــی افق دید روشـــنی 
داشـــت. افق روشـــن نمی‌گذارد انســـان در پیچ ‌و 
خم‌هـــا و فرازوفرودهـــا راه را گم کند. می‌دانســـت 
کجا بایســـت صبـــور بلکه صبّار باشـــد. بـــه تعبیر 
خودش »بـــرای نظام هزینه نتراشـــد«؛ »ســـر خم 

می‌ ســـامت شـــکند اگر صبوحی!«

جامعیت شخصیت
دکتـــر لاریجانـــی هم بـــه لحـــاظ نظـــری و علمی و 
نیـــز از بعُـــد تجربـــی شـــخصیت جامعی داشـــت. 
می‌تـــوان گفـــت در بیـــن سیاســـتمداران پـــس 
از انقـــاب، دولتمـــردی ممتـــاز و کم‌نظیـــر بـــود. 
مهندس کامپیوتر که در دانشـــگاه صنعتی شریف 
درس خوانـــده بـــود. از علـــوم ریاضـــی و کامپیوتر 
به قلمرو فلســـفه کوچ کـــرده بود. همـــه قبیله او 
عالمـــان دیـــن بودند. از ســـوی پدر و ســـوی مادر 
و نیز از ســـوی شـــهید متفکر آیـــت‌الله مطهری، از 
ســـه ســـو به ســـاحت‌های علم و فقه و فلســـفه و 
عرفـــان پیوند خـــورده بود. ســـبک و ســـلوک او در 
حقیقت، ثمـــره هماهنگـــی و هارمونی ایـــن ابعاد 
متنوع بود. در عرصه مدیریت ارشـــد در نظام، ۱۲ 
ســـال رئیس مجلس شورای اســـامی بود، 10 سال 
رئیس ســـازمان صداوسیما و سال‌هایی طولانی در 
شـــورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشـــخیص 
مصلحت نظام و وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی 
و نیز دبیری شـــورای عالی امنیت ملی در مقاطعی 

بسیار حســـاس و پرمخاطره.

بنده خدا
لاریجانـــی برای خود تعبیر »بنده خـــدا« را برگزیده 
بـــود. این تعبیر اگرچه ســـاده‌ترین صفت انســـان 
به شـــمار می‌آید، امـــا از این صفت ســـاده، صفتی 
باشـــکوه‌تر و متعالی‌تـــر نمی‌تـــوان یافـــت. قـــرآن 
مجید که میزان ســـنجش اعتبار واژه‌ها در مکتب 
ماســـت، واژه »عبد« را مقدم بر بســـیاری از صفات 
دیگر برای پیامبران و بنـــدگان برگزیده خداوند به‌ 
کار برده اســـت. درباره محمد مصطفی صلوات‌الله 
علیـــه در مواردی فقـــط به ذکر »‌عبد« اکتفا شـــده 
اســـت. یکـــی از شـــورانگیزترین آیـــات قـــرآن که 
در آن همیـــن تعبیـــر به کار رفته اســـت، در ســـوره 
»اســـراء« روایـــت معـــراج رســـول‌الله)ص( اســـت: 
نَ الْمَسْـــجِدِ  سْـــرَى بعَِبْدِهِ لَیلًًا مِّ

َ
»سُـــبْحَانَ الَّذِی أ

قْصَى« کـــه یعنی »منزه 
َ
الْحَـــراَمِ إِلَـــى الْمَسْـــجِدِ الْْأ

اســـت آن ]خدایی‌[ کـــه بنده‌اش را شـــبانگاهی از 
مســـجدالحرام به سوی مســـجدالاقصی سیر داد.«

باشـــکوه‌تر از معـــراج، وحـــی الهی اســـت. جان و 
قلـــب پیامبر، ظرف و گنجینـــه پذیرش وحی الهی 
شـــده بـــود. در تبیین ایـــن پدیده قـــرآن مجید از 
پیامبـــر صلـــوات‌الله علیـــه تنها بـــا عنـــوان »عبد« 
وْحَى.« 

َ
وْحَى إِلَـــى عَبْدِهِ مَـــا أ

َ
یاد کرده اســـت: »فَأ

﴾١٠ ﴿النجم: 
وقتی انســـانی بـــه مفهـــوم بندگی خداونـــد توجه 
داشـــت، دیگر صفات و محاســـن، همـــراه بندگی 
می‌آیـــد: »چـــون کـــه صـــد آمـــد نـــود هـــم پیش 

ماســـت.« بـــه روایت ســـعدی:
»ما گدایان خیل سلطانیم

شهربند هوای جانانیم
بنده را نام خویشتن نبود

هر چه ما را لقب نهند آنیم!«
وقتی انســـانی بنده خدا شـــد، دیگر نـــام و عناوین 
و تشـــریفات برای او رنگی و رونقی نداشته و ندارد.

خردمندی
 همه کســـانی که دکتر لاریجانی را می‌شـــناخته‌اند 
و فراتر از شـــناخت، با او مأنوس بوده‌اند، جملگی 
هم‌داســـتان‌اند که او فـــردی خردمنـــد و متفکر و 
ژرف‌بین بود. یکـــی از روایاتی کـــه خواجه ابوعلی 
ابن‌ســـینا، افتخـــار اندیشـــه و حکمت اســـامی و 
ایرانـــی را سرمســـت کـــرده‌ اســـت، در »اشـــارات و 
تنبیهـــات« و نیـــز در »معـــراج نامـــه«، این حدیث 

نبـــوی را نقل کرده‌ اســـت:
»محمـــد مصطفـــی بـــه علـــی مرتضـــی صلوات‌الله 
علیهم فرمودند: یا علـــی! اذا تقرب الناس الی‌الله 
بانواع البرّ، فتقرب الیه بانواع العقل تســـبقهم که 
یعنی یا علی! )یعنی( هنگامـــی که مردمان با انواع 
کارهـــای نیکو به خداونـــد تقرب می‌جوینـــد، تو با 
انواع عقـــل تقرب جو، تا بر آنان ســـبقت بگیری.« 
همیـــن میراث عقل‌گرایی موجب شـــده‌ اســـت تا 
»شـــیخ کلینی« کتاب »اصول کافـــی« را که از ارکان 
کتب اربعه شـــیعه اســـت بـــا »کتاب العقـــل« آغاز 
کند. حکیم فردوســـی که تقریبـــاً تولد او همزمان 
بـــا درگذشـــت شـــیخ کلینـــی اســـت، با توجـــه به 
همین میـــراث گرانقـــدر خردمنـــدی و عقلانیت، 
شـــاهنامه خود را که در حقیقت خردنامه اســـت، 
با حســـن مطلع »به نام خداونـــد جان و خرد« آغاز 
کرده اســـت. بندگی خداوند اوج شکوه و ژرفایش 

متناســـب با خردمندی تفســـیر می‌شود.

خردمندی در سیاست و حکومت
خردمندی در ساحت حکومت و سیاست اهمیت 
بیشـــتری پیدا می‌کند زیرا شـــما با منافع و مصالح 
و آینـــده نه یک فـــرد، بلکه یک ملت نســـبت پیدا 
می‌کنید. به همین دلیـــل خداوند در قرآن مجید 
وقتی از شـــیوه حکومـــت داود نبی علیه‌الســـام 
ستایش می‌کند، ارکان اســـتحکام بنیاد حکمرانی 
داود را خردمنـــدی و حکمـــت و فصل‌الخطـــاب او 
می‌داند: »وَشَـــدَدْناَ مُلْکهُ وَآتیَنَـــاهُ الْحِکمَةَ وَفَصْلَ 

الْخِطَابِ.«﴿سوره ص/ ٢٠﴾
ایـــن ســـه گانـــه بـــا هـــم در نســـبت ســـاختاری 

قـــرار می‌گیرنـــد. نظـــام وقتـــی اســـتحکام و دوام 
پیـــدا می‌کند کـــه بـــر خردمندی اســـتوار باشـــد. 
خردمنـــدی نشـــانه‌اش تصمیم‌گیـــری به‌هنـــگام 
و بـــه دور از بلاتکلیفـــی و امـــروز و فـــردا کـــردن و 
اســـیر روزمرهّ شدن اســـت. خردمندی دستاوردی 
نیســـت که آســـان به دســـت آیـــد. نیاز بـــه دانش 
و تأمـــل و تفکـــر دارد؛ نگاهی روشـــن و آینده‌بین. 
معنـــای تدبیر همین اســـت. کســـی کـــه لایه‌های 
پنهان و افق‌های دوردســـت را می‌بیند، اســـیر جوّ 
و غوغاســـالاری و ظاهرفریبی نمی‌شـــود. حتی اگر 
برخـــی بخواهند با غوغـــا بر تصمیم و شـــیوه او اثر 
بگذارند، شخص خردمند با مدیریت راهبردی، به 
منافع و وجیه‌المله بودن خود نمی‌اندیشـــد. فراتر 
از آن، حاضر اســـت نه تنها از جـــان بلکه از آبروی 
خود بگذرد تـــا مصلحتی ملی بـــه مخاطره نیفتد. 
به این مفهوم، ســـردار قالیبـــاف در مصاحبه‌ای که 
داشـــت و بســـیار منطقی و موجه مذاکرات ایران و 
آمریـــکا را تفســـیر کرد، اشـــاره کرد، آنجـــا که گفت 
»حاضـــر اســـت در ایـــن راه هـــم جان خـــود را فدا 
کند و هم آبروی خویـــش را، هم خون بدهد و هم 
خون دل بخورد.« بنده خـــدا علی لاریجانی چنین 
شـــخصیتی بود. در خون‌ دل خوردن و شکیبایی، 
از خود ظرفیت تحســـین‌برانگیزی نشـــان داد. نه 
قهر کـــرد و نه ســـخنی ســـرد بـــر زبـــان آورد و نه از 
نظـــام به‌رغم ظلمـــی که به او شـــده بـــود، فاصله 
گرفت. در فـــراز و فرود زمانه و تحول احوال، گوهر 
شـــخصیت او صیقل خـــورد. با شـــهادت همراه با 
فرزنـــدش به اوجی رســـید کـــه تمام حاشـــیه‌ها و 

غبارها محو شـــد.
این، ســـرانجام معامله با خداوند است. کسی که 
بنده خداســـت و با خدا معاملـــه می‌کند می‌تواند 
پای بر نفســـانیت خویـــش بگـــذارد و زندگی ربانی 
داشـــته باشـــد. مصداق »من تعیشَ بربهّ« باشـــد. 
به تعبیر بســـیار درخشنده و شـــگفت‌انگیز شهید 
ســـردار قاسم ســـلیمانی »پیش خداوند چیزی گم 
نمی‌شـــود!« دیگر زیباتر و ژرف‌تر و پر تلألؤتر از این 
ســـخن نمی‌توان ســـخنی گفت؛ ســـخنی که گوهر 

حکمت و کیمیای زندگی‌ســـاز است.
از زمانـــی که با شـــهید عزیـــز علی لاریجانی آشـــنا 
شـــدم، خاطره‌هـــا و داســـتان‌هایی از شـــخصیت 
او و واکنش‌هـــای او در ذهـــن دارم. در یـــک کلام 
می‌توانـــم بگویـــم او از جملـــه نـــوادری بـــود که به 

تعبیـــر علامه محمـــد اقبـــال لاهوری:
»نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد

خودگری، خود شکنی، خودنگری پیدا شد«
این ســـه گانه ســـحرانگیز اندیشـــه و هنر که اقبال 
برشـــمرد جـــای تأمل اســـت: خودگربـــودن یعنی 
خود را ساختن، خودشـــکن بودن یعنی شجاعت 
تغییـــر نظـــر و موضـــع ســـنتی خـــود را داشـــتن و 
خودنگر بـــودن یعنی انســـان بتواند بـــه خود نگاه 
کنـــد! ما معمـــولاً دیگرنگـــر هســـتیم. خودگری و 
خودشـــکنی در کارنامه‌مان نیســـت و »این جگرها 

خون نشـــد، از خامی اســـت!«
رحمت و رضـــوان خداوند بر شـــهید عزیـــز »بنده 
خـــدا« دکتر علـــی لاریجانی که یـــاد و نامش معطر 

به شـــهادت است.

 در گفت‌وگو با دبیر ستاد ملی جمعیت 
و معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار  اعلام شد

»کارت امید مادر« عزم جدی 
دولت در حمایت از خانواده

 با ورود تدریجی ظرفیت‌های تازه تجدیدپذیر
امید به کاهش ناترازی  بیشتر شده است

 مسیر تازه برای 
پایداری برق تابستان

سیامک مردانه، فیلمی با محوریت تنها 
جاویدالاثر مدرسه »شجره طیبه« می‌سازد

داستان این فیلم 
واقعی است

سفیر اسبق ایران در پاکستان در گفت‌وگو با »ایران« تشریح کرد

فرصت برد - برد تهران و اسلام‌آباد 
در پرتو تنش‌های منطقه‌ای

در نشست مشترک مجلس، وزارت صمت و خودروسازان تأکید  شد

»نه« محکم به گرانی خودرو
 معاون وزیر صمت: 

عرضه مستمر هفتگی خودرو بزودی آغاز می‌شود

شلیک اخطار ارتش و پیام هشدار سپاه به آمریکا

تنگه هرمز  در کنترل ایران است
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علی ربیعی، ماشـــاء‌الله شمس‌الواعظین و عبدالله گنجی در یک نشست تخصصی بررسی کردند

جای درست روزنامه‌نگار در جنگ کجاست؟
در نشســـت »از مقاومت تـــا مذاکره؛ 
وظیفه روزنامه‌نگاران چیســـت؟« که 
با همـــکاری انجمن ایرانـــی مطالعات 
فرهنگی و ارتباطات و دفتر مطالعات 
و توســـعه رســـانه‌ها برگزار شد، علی 
ربیعی، ماشـــاءالله شـــمس‌الواعظین 
و عبدالله گنجـــی به نقش رســـانه در 

بحران‌های ملـــی پرداختند. 
 

 هنوز اهمیت رسانه را 
درک نکرده‌ایم

علـــی ربیعـــی، دســـتیار اجتماعـــی 
اولیـــن  بـــه عنـــوان  رئیس‌جمهـــور 
ســـخنران در این نشســـت، بـــا تأکید 
بـــر اینکـــه باید عـــادت کنیـــم به یک 
زیســـت همراه بـــا انـــواع و گونه‌های 
بحـــران، گفـــت: »باید ژورنالیســـم و 
روزنامه‌نـــگاری در بحـــران را بفهمیم 
و بشناســـیم، اما متأســـفانه جامعه و 
حاکمیت مـــا هنوز اهمیت رســـانه را 
درک نکرده است. یکی از ویژگی‌های 
دو جنـــگ اخیر که آنهـــا را جنگ‌های 
نویـــن می‌دانـــم، تغییـــر پارادایـــم به 
ســـوی اطلاعـــات و عملیـــات روانـــی 
روی شـــهروندان اســـت.« دســـتیار 
اجتماعـــی رئیس‌جمهـــور بـــا طـــرح 
پرسشـــی مبنی بر اینکه »روزنامه‌نگار 
ایرانـــی باید چگونـــه از ذهنیت تحت 
حملـــه ایرانیـــان دفاع کنـــد؟« اظهار 
کـــرد: »بایـــد کســـانی را کـــه حتی در 
زندان بودند اما علیه جنگ نوشـــتند 
ســـتایش کنیم، حتی آن فرزند ایران 
که در خـــارج کشـــور ایســـتاد و برای 
ایران قلم زد، بســـیار قابل تحســـین 
اســـت. اینهـــا همگـــی دســـتاوردها و 

ظرفیت‌های رســـانه‌ای ما هســـتند.«
ربیعـــی با تأکید بـــر اینکه متأســـفانه 
هنـــوز نتوانســـته‌ایم بـــه خوبـــی بـــه 
کـــودکان میناب بپردازیـــم و به وجوه 
انســـانی جنـــگ کمتـــر پرداخته‌ایم، 
تصریح کرد: »معتقـــدم هیچ جنگی 
بدون توافق به اتمام نرســـیده است. 
از ســـوی دیگر بایـــد دقـــت کنیم که 
نگاه ملامتگرانه را کنـــار بگذاریم، به 
هـــر حال مســـیری طـــی شـــده که به 

اینجا رســـیده‌ایم.«
 

در جنگ‌های میهنی 
روزنامه‌نگاران مجاز به استفاده 

از موضع جانبدارانه هستند
ماشـــاءالله شـــمس‌الواعظین نیـــز در 
ایـــن نشســـت صحبت‌هـــای خـــود 
را بـــا طـــرح ایـــن پرســـش آغـــاز کرد 
کـــه »آیـــا روزنامه‌نـــگاری حرفـــه‌ای، 
حتـــی در شـــرایط بحرانـــی، می‌تواند 
بی‌طرفـــی خـــود را حفـــظ کنـــد؟« او 
پاســـخ گفـــت: »روزنامه‌نـــگاری  در 
متعهـــد، در دوران بحـــران، وظایف و 
مســـئولیت‌های متفاوتـــی بـــر عهده 
می‌گیـــرد و حفـــظ بی‌طرفـــی مطلق 
در ایـــن شـــرایط، امـــری دشـــوار بـــه 
نظـــر می‌رســـد. در چنین شـــرایطی، 
جبهه داخلـــی باید با جبهـــه نظامی 
هماهنـــگ باشـــد و هرگونـــه تعلل یا 
تخلـــف در ایـــن زمینـــه، پیامدهـــای 

جـــدی خواهد داشـــت.«
عضو شـــورای اطلاع‌رســـانی دولت با 
تأکید بر اینکـــه در جنگ‌های میهنی 
روزنامه‌نـــگاران مجـــاز بـــه اســـتفاده 
 ، هســـتند نـــه  ا ر ا جانبد موضـــع  ز  ا

تصریـــح کـــرد: »اخـــاق حرفـــه‌ای 
روزنامه‌نگاری مـــن ایجاب می‌کند که 
در جنگ‌های میهنـــی در کنار دولت 
بایســـتم. تاریـــخ جایـــگاه مـــا را ثبت 
خواهـــد کـــرد که کجـــا ایســـتاده‌ایم؛ 
آیـــا در جای درســـت تاریـــخ، یعنی در 
دوران جنگ‌های میهنی ایستاده‌ایم 
یا بـــه جاهـــای دیگر رفته‌ایـــم و حتی 
موضـــع بی‌طرفانه اتخـــاذ کرده‌ایم.« 
عضـــو شـــورای اطلاع‌رســـانی دولت 
تأکیـــد کـــرد: »عـــدم اعـــام فـــوری 
اخبار توســـط رســـانه ملی، در دوران 
ز  ا بخشـــی   ، میهنـــی ی  جنگ‌هـــا
پروتکل‌های حرفـــه‌ای روزنامه‌نگاری 
محســـوب می‌شـــود و دیگر سانســـور 
تلقی نمی‌شـــود. این امر، بخشـــی از 
حفـــظ تعـــادل روانـــی و اجتماعی در 
دوران جنگ‌هـــای میهنی و بخشـــی 

از اخـــاق بین‌المللی اســـت.«
 

  پای میز مذاکره رفتیم 
تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم

نشســـت  در  نیـــز  گنجـــی  عبـــدالله 
»از مقاومـــت تـــا مذاکـــره؛ وظیفـــه 
روزنامه‌نـــگاران چیســـت؟«، گفـــت: 
»در شـــرایط جنگی، اصـــل بی‌طرفی 
فاقـــد معنـــای واقعـــی اســـت و فراتر 
از آن، هنگامـــی کـــه پیچیدگی‌هـــای 
رســـانه‌ای بـــا گفتمـــان روشـــنفکری 
در جامعـــه درهـــم می‌آمیـــزد، همان 
گره‌های شـــناختی و اجتماعی پدیدار 
می‌شـــود. هر جامعه‌ای از »تعین‌های 
محیطـــی« ویـــژه‌ای برخوردار اســـت 
اجتماعـــی  کنش‌هـــای  چنانچـــه  و 
منطبق بـــر این بســـترها نباشـــد، به 

ناسازگاری فرهنگی و اجتماعی منجر 
خواهد شـــد.«

گنجـــی بـــا اشـــاره بـــه راهبردهـــای 
رسانه‌ای دشـــمن گفت: »همان‌گونه 
کـــه در ســـناریوهای طراحـــی‌ شـــده 
توســـط موســـاد تـــاش می‌شـــود تا 
میـــان جمهـــوری اســـامی و ایـــران 
شـــکاف ایجـــاد شـــود، ممکن اســـت 
برخی نیز از تفکیک این دو در بســـتر 
جنگ اســـتقبال کنند؛ اما پیامد این 
رونـــد، تـــرور رهبـــری و فرماندهـــان 
نظامـــی خواهـــد بـــود. ایـــن افـــراد 
اگرچه فرماندهان جمهوری اسلامی 
یی  خت‌ها ســـا یر ز مـــا  ا  ، هســـتند
و  بیمارســـتان‌ها  مـــدارس،  چـــون 
پتروشـــیمی‌ها متعلق بـــه ملت ایران 
غ از نوع حکومت، پابرجا  اســـت و فار
خواهند مانـــد. از این رو، این تعارض 
و تناقـــض بـــه وضوح قابل مشـــاهده 

» . ست ا
بخـــش  یی  همســـو «  : د و فـــز ا وی 
عمـــده‌ای از اپوزیســـیون جمهـــوری 
اســـامی بـــا مواضـــع کشـــور در این 
ن  یـــا جر ی  ســـتثنا ا بـــه   – جنـــگ 
یـــن  ا ر  د یشـــه  ر  – ســـلطنت‌طلب 
واقعیـــت دارد که تاریخ‌نـــگاری آینده 
ایـــران را نه متجاوز، بلکه مورد تهاجم 

ثبـــت خواهـــد کـــرد.« 
گنجی یادآور شـــد: »انســـجام ملی در 
جنگ‌هـــای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، ریشـــه 
در منطق حاکم بر جمهوری اســـامی 
داشـــت؛ ما پـــای میز مذاکـــره رفتیم 
تـــا از وقـــوع جنگ جلوگیـــری کنیم. 
همســـویی رســـانه‌های داخلی نیز از 

همیـــن منطق نشـــأت می‌گرفت.«
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